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 650جلسه 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی الله بقیة لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

از صنف ثانی و ثالث که ثانی « و کذلک لا تنحل المحاذیر المزبورة بالعلم برضا المالکین الطبیعیین بالتصرف»

که قابلیت شناسیم یا اینلمالک نیست یا میاموالی بود که مجهول المالک است، ثالث این بود که مجهول ا

ی حرج که آن مشکلهرا با ولایت فقیه درست کنیم تا این شناختن هست. خب در جواب قبل گفتیم دو و سوم

 ها پیش نیاید. و کذا و کذا و این

ما شود و آن این است که کسی بگوید درست است این اموال جا بنحو دخل مقدر بیان میراه دیگری این

ها راضی هستند، همه راضی هستند که ها که توی بانک است ولی آدمدانیم مال کی هست هرکدام این پولنمی

مان حالا بردارد ما راضی رود پولگویند که سوخت که نمیچون می این پول او را بردارد، او پول او بردارد،

ها کنند ولو پول آنافرادی که مراجعه می گذارد راضی هست کهرود توی بانک میهستیم، هرکسی که پول می

ها را بگیرد چون کند پول آنها هم راضی هستند که این وقتی مراجعه میکه آنها بدهند. کما اینرا به آن

رود که، پس مردم راضی هستند. پس آید، سوخت که نمیشان پیش نمیکند، مشکلی برایشان نمیفرقی برای

ی اطراف قضیه راضی باشند تصرف تند و وقتی در باب مجهول المالک همهاصحاب این اموال راضی هس

جا ریخته شده یک کیلویش مال زید است، یک کیلو اشکال ندارد. مثلاً فرض کنید که یک، ده من گندم این

دانیم کدام مال کدام ها مخلوط شده ما نمیولی این هستند جاده نفر این ...دیگرش مال عمرو است، یک کیلو

جا گویند ما راضی هستیم آقا، حالا هرکدام بیایند بردارند بپزند بخورد چه اشکالی دارد؟ ایناست؟ اما همه می

جور است، در قسم ن است، در قسم ثالث هم همینجور. پس هم در قسم ثانی که مجهول المالک ایهم همین

آمده این زمینش را داده به توانیم او را بشناسیم، وقتی مثلاً این مالک مالکش معلوم است یا می ثالث هم که

بانک، فروخته به بانک پولش را گرفته، حتماً راضی است که مردم بروند توی این زمین، مراجعه که به بانک 
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گرفتم دادم هم به او ولی باز هم گوید من پولش را گرفتم پول هم خواهند بکنند، راضی است دیگر، نه میمی

گفتید که ای که شما میشود کار را حل کرد، آن مشکلهجور نیست دیگر. پس با رضا میراضی نیستم! این

اگر ما بگوییم شارع معترف به شخص اعتباری نیست و تصرفات شخص اعتباری را نافذ قرار نداده باشد این 

ای که گفتیم نه، با رضایت آن امور عدیده ،شودیک کذایی می شود،آید، یک حرجی میآسمان به زمین می

کنیم، دو و سه را هم به رضایت حل که از مباحات اصلیه است حل میشود. پس آن اولی را به اینحل می

 کنیم. می

، اما برای تصرفات معاملی نه. یعنی در جواب این است که این رضایت برای تصرفات فیزیکی خوب است

ها فیزیکی همین که ما از یک راهی بفهمیم شخص راضی است مثل اذن فحوی مثل چی اینتصرفات 

ما را دعوت کرده خانه، خب  دانیم راضی است، مثلاً خواهیم روی فرش کسی بنشینیم میشود، مثلاً میمی

فرمایید زه میقا اجاکند یک مقداری از چیزها راضی هستند دیگر، لازم نیست از او بپرسیم آوقتی دعوت می

جا، آدم جا خب اذن فحوی است اینگوید آقا تو را دعوت کردند اینآید میمثلاً ما، بعد اصلاً بدش می

داند او راضی است. تصرفات فیزیکی اشکال ندارد، بخورد، بنشیند مثلاً فهمند. یا یک جهاتی است که میمی

دانیم راضی هست ما بفروشیم برویم بفروشیم سی را که میتوانیم مال کجوری بکند. اما ما میهای ایناستفاده

یا این معامله فضولی است؟ بعداً نفوذ این معامله، صحت این معامله نیاز دارد به اجازه که بعداً بگوید آره 

در بحث  ....سره و مرحوم امام در بحث فضولی قبل ازی قلیلی از فقهاء مثل شیخ اعظم قدسقبول دارم. عده

کند معامله را که رضایت باطنی صاحب ملک خارج میدر ابتدای فضولی این بزرگان فرمودند به اینفضولی 

داند فرزندش راضی است که حالا مثلاً این ماشینش را، ماشین از فضولیت و صحیح است. مثلاً پدری است می

است ولایت هم که ندارد داند راضی است، دیگر فرزند بالغ فرزندش را الان یک مشتری خوبی پیدا شده می

گویند نه، این جا این معامله درست است و نافذ است ولی مشهور فقهاء میفرمایند اینبر او؛ این بزرگان می

خواهیم یا وصایت خواهیم یا وکالت میخواهیم؟ یا اذن میمعامله فضولی است. ما در باب معاملات چی می

جور شد ما این خواهیم. پس بنابراین حالا که اینی بعد را میازهخواهیم یا اگر انجام شد فضولی است اجمی
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گذاریم توی جیب، این مال مردم شاید باشد مال کنیم میگیریم تصرف میرویم میپول را که از بانک می

دانیم راضی است. اما با این پول مان حلال است چون میخودمان نباشد، خب این تصرفات فیزیکی

حل، بله شود. پس باز مشکله با این راهها نمییم جنس بخریم، متاع بخریم کاری بکنیم، اینخواهیم برومی

جور نیست که مسأله را حل بکند، مردم پول که از بانک ولی این یک مقداری تقلیل پیدا کرد بنابراین،

بخرند، چکار کنند؟ اگر شان را اداره بکنند، جنس خواهند بروند زندگیخواهند چکار کنند؟ میگیرند میمی

طور که حل نیست این اولاً. ثانیاً همانخواهد متاع بیاورد، تجارت بکند، چه بکند چه کند، راهتاجر است می

ای را کردیم رفتیم انجام آقایان یادشان باشد در مکاسب، کما اگر ما یک معاملهدر مأخوذ به عقد فاسد اگر 

جا گفتند تصرف در مأخوذ به عقد فاسد اشکالی است، فاسد است، این دادیم ولی این معامله فهمیدیم باطل

خواهد تصرف کند، شما هم راضی که بالاخره او راضی است حالا ایشان میندارد از چه باب؟ از باب این

هستید که او در آن پول تصرف بکند. ولو به شما منتقل نشده چون عقد فاسد است، اما راضی است دیگر. 

که چون معامله رگان یک اشکالی کردند گفتند این منوط به این است که آن رضایتش از باب اینجا بزآن

بیند شیرین نفروخته یا الان خصوص جایی که میدرست است نباشد، و الا اگر او بفهمد معامله باطل است به

س بنابراین هم که ما احراز گوید راضی نیستم آقا بیاور. پتواند بفروشد، میتر میاگر برگردد به او شیرین

ها راضی نباشد از این کسانی که ی این افراد راضی هستند نه، ممکن است بعضیبخواهیم بکنیم حتماً همه

را اش اطراف این مجهول المالک هستند یا نه در قسم ثالث آن کسی که این زمین مال او هست اگر مسأله

اطل است، خب به بانک چند فروختی این زمین را؟ مثلاً پنج بداند این منتقل به بانک نشده این ب گویدمی

جور گوید نه، من راضی نیستم، اینگوید ده میلیارد میشود؟ میمیلیارد، الان اگر بخواهی بفروشی چقدر می

دفع دخل « و کذلک»حلی نیست که بتواند مسأله را درست حل کند. این است دیگر. بنابراین این هم راه

 شود. گوید نمیکنیم میآقا ما این مشکله را با رضایت حل می مقدر است که

آن محاذیر « لا تنحل المحاذیر المزبورة»های ولایت فقیهی که اشکال کردیم حلهمانند آن راه« و کذلک»

ها به علم به رضایت آن مالک« رضا المالکین الطبیعیین بالتصرفببالعلم »تا محذور مهم بود گفته شده که سه
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ة التصرفات الاعتباریة لأنّ الاکتفاء بمجرد الرضا الباطنی فی صح»شود؛ چرا؟ رف ما، این با این حل نمیتص

نشینیم تصرفات اعتباریه تصرفات معاملی در مقابل تصرفات فیزیکی و خارجی که می« محل اشکال

ی به جواز بالنسبه« بهمکن الاکتفاء و بالنسبة لجواز التصرفات التکوینیة، و إن ا»ها. ها امثال اینخوریم اینمی

جا تصرفات تکوینی و خارجی و فیزیکی عرض کردم، اگر چه ممکن است اکتفاء به آن رضای باطنی، آن

د الا بطیبة نفس لا یجوز التصرف فی مال اح» جا فرموده چی؟شود به رضای باطنی اکتفاء کرد. چون آنمی

گوییم رضایت باطنی در روایت شریفه جا میات فلذا آنکند برای آن تصرفطیب نفس کفایت می« منه

شود. خب طیب نفس دارد دیگر. اما تصرفات اعتباری نه آن نمی« الان بطیبة نفس منه»جور فرموده دیگر این

جا. جواب دیگر این است که حالا این رضا هم تازه که این پس تا این« إلا أنّ هذا الرضا یمکن أن یکون»

جا اصلاً نباشد این رضای باطنی ولو قائل بشویم که رضای باطنی برای ممکن است همهگویید شما می

هایی کند، اما ما الان چه احرازی داریم که این آقا راضی است؟ شاید از آنتصرفات اعتباری هم کفایت می

اً بصحة منوطا الرضا یمکن أن یکون ذالا أنّ ه»گوید نه راضی نیستم. جوری است میاست که بفهمد این

ممکن است رضای آن مالک منوط به صحت معامله باشد در بعضی از موارد، « المعاملة فی بعض الموارد

گوید اگر معامله صحیح است خب من راضی هستم اشکال ندارد. اما اگر معامله راضی نیست شرع یعنی می

خواهم به بهتر بفروشم. ممکن است گوید این معامله باطل است نه آقا، جنس را بده دیگر، من خودم میمی

جور باشد راضی نباشد. خب چون ممکن است این رضا منوط به صحت معامله باشد در بعض موارد این

لا یحرز الرضا »آید، ای است که از منوط بودن درمیخاطر همین اناطه، مشارٌالیه ذلک یک اناطهبه« لذلک»

که این مان خوش کنیم به اینتوانیم بکنیم که دلموارد نمی یاجراز رضای مالک در همه« فی جمیع الموارد

گیریم چندین نفر شاءالله راضی است یا گاهی پولی که از بانک میپولی که ما گرفتیم مال هرکه باشد ان

گیرد ممکن است یک رود ده میلیون میطور نیست که مال یکی باشد. مثلاً یک کسی میهستند، حتماً این

ی هم یکی باشد،  دو میلیونش مال یکی باشد، پنج میلیونش مال یکی باشد و هکذا، حالا کله میلیونش مال

حل پس بنابراین شان راضی هستند. این راهها همهدانیم که اینمیدهد. خب ما چهجمع شده دارد می
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د که حرف این شد که خواهد بگویجا میحلی باشد که مشکله را برطرف بکند. بنابراین تا اینتواند راهنمی

جواب بدهد از آن استدلال ثالث که استدلال ثالث این بود که اگر شارع اعتراف نفرماید  این آقایی که خواست

آید، آید، اختلال نظام لازم میبه شخص اعتباری و نافذ قرار ندهد تصرفات شخص اعتباری را، حرج لازم می

هایی که شود، خمسشان واجب نمیها باشند و خمس بر گردنیعطور بدهکار به باآید که مردم همینلازم می

مستشکل  ...شود اشکال داشته باشد و و این اشکالاتی که گفته شد. خب آمدید گفتید اولی را ما باگرفته می

کنیم. کنیم، دو و سه را هم با ولایت فقیه درست میجوری حل میگفت اولی را که در مباحات اصلیه آن

جا؛ پس بنابراین آن استدلال تا حالا چی شد؟ تقویت تواند کارساز باشد اینیم نه، نه ولایت فقیه میجواب داد

جوری است که ما اگر بگویم شارع اعتراف نفرماید به این دو امر یعنی وجود شخص شد که بله واقعاً این

ت سر جای خودش باقی است و اعتباری، صحت تصرفات، اگر اعتراف به این دو امر نکند واقعاً این مشکلا

کنیم که فتالی باطلٌ، این مشکلات باطل است که شارع بخواهد متلزم به آن آید. پس کشف میها پیش میاین

 باشد پس کشف می کنیم اعتراف کرده. این اشکال پس تا حالا تقویت شد استدلال.

 «ال الثانیکالاش»

ها بحث حکومت است، مگر حکومت از جمله اشخاص زنند یکی از مثالهایی که میمثال 52:31س: ؟؟؟

 اعتباری نبود که در زمان ؟؟؟ تا معاصرین و قطعی بود ؟؟؟

، ائمه گوید قطعی نیست از باب ولایت درستج: نه قطعی نیست مسلّم نیست، حالا این مستشکل می

که تصرف بکن. اما نه این گفتند عیب ندارد در این تصرف بکنی بروکردند میشان بوده إعمال ولایت میزمان

گویند نه ما چه دلیلی داریم؟ او خودش دلیل گویند میجوری میها اینها را. اینتنفیذ کردند کار آن

 خواهد مثلاً. می

گویید چون ی مشکلات را به سر این ریختید که میاشکال دوم این است که آقا ما همه :و اما اشکال دوم

آید، این ها این بلاها لازم میین شخص اعتباری و تنفیذ و نافذ بودن تصرفات آنشارع اگر اعتراف نکند به ا

گوییم که خب پس شارع باید اعتراف بکند و آید میآید. فلذا چون این مشکلات لازم میمشکلات لازم می
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خلاف  گوید آقا مگر شارع باید بایستد مردم یک کارشود در اثر اعتراف نکردنش. میالا زیر سر او می

گوید آقا بانک درست نکنید، اشخاص بیایند بانک درست کنند، چه لزومی دارد شخص بکنند؟ خب می

تقلید از  ها کردی،ها، با فرهنگ جاهای دیگر اتکاء به آناعتباری درست بکند؟ شما آمدید با فرهنگ غربی

گوید خب تادید، شارع میها قرار دادی توی این مشکلات افتان را مثل آنها کردی، روش زندگیآن

حل درستی، ها الگو گرفتید که توی این مشکلات بیفتید؟ خب یک راه. چرا رفتید از آنیدنکنخواستید می

گوید نه این مشکلات از قِبل خودتان مگر نیست؟ طبق فقه خودتان بیایید این را، پس بنابراین شارع می

صلاح   ها راآن ها؟ نه منارد که من بیایم اعتراف کنم به آناست، از همان کارهای خودتان است، چه لزومی د

های افتید دست خودتان است، عمل به فقه نکردید، عمل به حرفدانم، شما هم که توی این مشکلات مینمی

شود که ی حضرت بقیة الله ارواحنا فداه گفته میمن نکردید توی این مشکلات افتادید. خب همانی که درباره

ی غیبت است این از طرف خود ماست، ما یک کاری کردیم که ناچار که حضرت در پردهاین« مناّعدمه »

شده خدای متعال به ایشان امر به غیبت بفرماید و حضور نداشته باشد، شما حسابی بشوید حضرت ظهور 

 ی اشکال این است. جا هم اصل جان اشکال و خلاصهفرمایند. اینمی

ال الثانی، لا ینبغی تصویر جذر الاشکالات المذکورة فی عدم مشروعیة الشخص الاشک»فرماید که: می

آید، اختلال نظام لازم های اشکالاتی که ذکر شد که حرج لازم میسزاوار نیست تصویر ریشه «الاعتباری

هایی که ها پولآید بایعها باشند، لازم میها معمولاً بدهکار به بایعآید که تمام این مشتریآید یا لازم میمی

کنند پس خمس توانند در آن تصرف کنند، عوائد پیدا نمیها هم نمیگیرند مال خودشان نباشد، بنابراین آنمی

 لاتی که گفتیم. سزاوار نیست ....کاها واجب و این اشبه آن

 خواهد بگوید اصلاً قبیح نیست ....س: می

ها را به گردن شارع بیندازید بگویید که چون شارع اعتراف نکرده گوید سزاوار نیست که شما اینج: حالا می

 این مشکلات پیش آمده، پس حالا باید اعتراف کند تا این مشکلات پیش نیاید آره؟ 
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گویید من باید میگوید خودتان این مشکلات را برای خودتان پیش آوردید. حالا گوید نه آقا، شارع میمی

خواستید الگو از خواستید تقلید از غرب نکنید، میخواستید آن راهی که من قرار دادم، میاعتراف بکنم؟ می

اشکال حالا این   «ینبغی ال»فرماید: ها نگیرید حالا که گرفتید خب توی چاله افتادید، بیفتید. میآن

ها، جذر یعنی ریشه« الاشکالات جذر تصویرینبغی لا »شود؟ بعد ببینیم چی جواب داده می 53:22؟؟؟

های آن اشکالات را در چی؟ در عدم های اشکالاتی که ذکر شد تصویر کنیم ریشهسزاوار نیست تصویر ریشه

شود؟ عدم مشروعیت شخص ی این مشکلات ناشی از چی میمشروعیت شخص اعتباری؛ بگوییم همه

بینیم بر این چون می« ثم»ها را قبول نفرموده. رار نداده و آناعتباری، چون خدا شخص اعتباری را حجت ق

« الطریق هذا من مشروعیته نستنتج ثم»شود اشکالات در اثر عدم مشروعیت شخص اعتباری حاصل می

ی اقترانی سپس مشروعیت آن شخص اعتباری را از این طریق استنتاج کنیم، استنباط کنیم که بگوییم قضیه

م هذه المحاذیر و زل»ها نفرماید ها نفرماید، شارع اعتراف به اینیم اگر خدا اعتراف به اینتشکیل بدهیم بگوی

چرا سزاوار نیست تصویر جذر « یمکن لأنه»که اعتراف نفرموده باشد، نه، شما « التالی باطلٌ فالمقدم مثله

 أن یمکن»شأن چنین  است « لأنّه»چون ممکن است، این ضمیر شأن است « لأنّه یمکن»الاشکالات در این؟ 

 من الاعتباری للشخص الأعمال إیکال فی الإسلامیة غیر الثقافات أثر اقتفاء من ابعةن الإشکالات هذه تکون

چون ممکن است بگوییم این اشکالات نشأت گیرنده است از پیروی اثر « .الشرع برأی اهتمام دون

د و ستدها و  امور اقتصادی و امثال ذلک را به های غیر اسلامی در واگذاریِ اعمال و کارهای دافرهنگ

خواستی بروی ببینی شخص اعتباری بدون اهتمام ورزیدن به نظر شارع که نظر شارع چی بوده؟ از اول می

های کذا دانم شرکتوقت بانک را بیاوری توی کشور، نمیاگر قبول دارد آن شارع این را قبول دارد یا ندارد؟

آوردی که این مشکلات و ها را نمیکذا و کذا و کذا. اگر دیدی شارع قبول ندارد خب اینرا بیاورید تو کشور 

ها گرفتی پیاده کردی خب رفتی یک الگویی از آن یکهو. یکردآن را پیاده می آیددر میآن الگویی که از فقه 

و الا این محذورات پیش گویی باید شارع اعتراف بکند توی دردسر افتادی، حالا که توی دردسر افتادی می

 الحالة هذه فی و»فرمایند که: آید. آن محذورات را مگر شارع پیش آورده؟ شما خودتان پیش آوردید. میمی
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در این حالتی که این مشکلات در اثر اقتفاء فرهنگ غیر اسلامی پیش آمده « الخاطئ المنهج هذا إصلاح یجب

ها منهج غلط، این را ما باید اصلاح کنیم، نه بیاییم بگوییم بانکدر این حالت واجب و لازم است اصلاح این 

جوری درستش ها سر جای خودش باشد بیاییم اینها سر جای خودش باشد آنسر جای خودش باشد آن

که تفسیر کنیم و تجویز کنیم نه این« .المنهج لهذا الشرع رنبرّ و رنفسّ  أن لا»بکنیم. باید این را درستش کرد. 

را برای این منهج. بگوییم که شرع این منهج را پذیرفته چون اگر نپذیرفته این، یا تفسیر کنیم موقف شرع 

حالا یک مثال « الناس فقد لو کما»که این چیزها پیش نیاید، نه. خب که پذیرفته برای اینشارع را به این

شدند که به احکام شرع اهمیت ندهند،  جوریگویند حالا ببینید اگر یک روزی معاذ الله مردم اینزنند، میمی

مثلاً، گفتند بابا معاملات غرری رایج شد بین مردم در اثر  شارع فرموده بیع باید بیع مثلاً غرری باطل است

گوید آقا عدم اهتمام به شرع. شارع فرمود مثلاً بیع زمان غلط است، بیع زمان درست کردند، زمان یعنی می

گوید آقا فلان هتل ما اردیبهشت مال فلان سازمان است، اصلاً ملکش ، می...ها همها و ایناین توی روزنامه

ها مثلاً به فلان ارگان، ی امکاناتش فقط برای فروردینفروشیم این ساختمان را، این هتل را با همه، میاست

رایج شد، شارع مالکش است. ماه اردیبهشت به فلان ارگان، ماه خرداد به فلان ارگان، فروش زمانی، خب 

جا را، گوید آقا ربا حرام است، رایج شد، همهجوری احکام دیگر و احکام دیگر. میقبول ندارد و و و همین

ها نکند جا باید چکار کنیم؟ بیاییم بگوییم خب الان دیگر رایج شده دیگر، اگر شارع اعتراف به اینخب این

گوید خب دست ها را قبول کرده. شارع میرع اینشود شاگیریم پس معلوم میما توی مخصمه قرار می

ها را قبول بکنم؟ خواستید قبول نکنید، این کار را نکنید به من چی که من بیایم آنخودتان است می

خدا این مجال را پیش « الله لا سمح الشرعیة الشروط و بالضوابط اهتمامهمکما لو فقد الناس »فرمایند که می

 مراعاة أن استنتاج یمکن فلا»جور چیزی شد در جامعه رخ بدهد، حالا اگر فرضاً ایننیاورد که چنین چیزی 

توانیم استنتاج کنیم که حالا چون این رایج شده جا نمیاین« ضروریة غیر أصبحت الشروط و الضوابط هذه

ضروری  ها شد غیراعتناء به آن هستند اینپس مراعات این ضوابط و شروط که شارع گذاشته و مردم بی

 المعاملات أن و»ها غیر ضروری شد جوری شده دیگر اینجوری شده، جامعه ایندیگر، چون مردم دیگر این
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که آن شروط ضوابط شرع ولو این« جائزة أصبحت»شود که این معاملاتی که بعد از این واقع میو این« التالیة

بگوییم این معاملات باطل است دیگر آن حرج لازم  که رایج شده و اگر ما بخواهیمخاطر اینرا ندارد، چرا؟ به

جا هم شود چنین چیزی را گفت؟ نه، خب حالا اینآید، آن مشاکلی که گفتیم، مینظام لازم می لآید، اختلامی

جور است. این های اعتباری دیگر هم همینجور است، شخصیتبه بانک هم همین نسبتجور، همین

 کما»کند که این اشکال فعلاً خوب جلوه کند. هی پیازداغ هم به آن اضافه می گویدمستشکل دارد این را می

که اگر شیوع پیدا کند بین مردم معاملات باطله مثل بیع غرری. بیع مثل این« الباطلة المعاملات شاعت لو

خودرو را  حالا  گوید آقا فروختم مثلاً الان شاید این می اً غرری شایع بشود، مردم بگوید لازم نیست حالا، مثل

شود. خب اگر فروختی ثمن مجهول اش را عند التحویل معلوم میقدرش را بده بقیهثمنش حالا فروختم این

گوید یک خودروی مثلاً سمند به تو گوید آقا این را فروختم میاست، توی بیع باید ثمن معلوم باشد. می

ود؟ عند التحویل، بازار ممکن است کم و زیاد بشود، شاش چی میفروختم حالا پنجاه میلیون حالا بریز، بقیه

کنیم، خب این معامله بیعیه باطل است دیگر چون غرری است، ثمن آن موقع معلوم میبالا و پایین برود، ما آن

ی بیعیه ی بیعیه باشد این معاملههای دیگر باید رفت، اگر بخواهد به عنوان بیع باشد معملهمجهول است. راه

دانم منزل شایع شد، توی چی شایع ت. حالا این شایع شده، حالا توی خودرو شایع شده، توی نمیباطل اس

ها بخواهیم آقا این ضوابط شرعیه را در این شد، توی چی شایع شد، توی چی شایع شد، الان بخواهیم بگوییم

نار گذاشته، نسخ کرده. شود شارع دیگر این ضوابط را کشود، پس معلوم میمراعات کنیم زندگی مختل می

جاست لو شاعت عطف به آن« کما لو شاعت المضاربة»مثال دوم  .این یک مثال« کما لو شاعت المعاملات»

این هم یک چیزی، در اسلام « الفائدة من لا المال رأس من الربح نسبة بتحدید المضاربة»آید سر آن درمی

گوید آقا ربح و سودی که کنند؟ به آن ربح، میحساب میگذار و عامل را به چی مضاربه را ربح بین سرمایه

، یک سوم مال تو عامل که باید آید مثلاً نصفش مال من نصفش مال تو، یا دو سومش مال مندست میبه

دست آمد مثلاً ده که بگوید سودی که بهبحسب فتوای معروف و مشهور هم باید به کسر معلوم بشود نه این

شود ولی اش هرچی شد مال تو، نه، باید به کسر باشد، فتوای نادری هست که می، بقیهمیلیونش مال من ثابت
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سنجند؟  فتوای مشهور این است که ما در باب مضاربات باید سود را به کسر معلوم بکنیم. کسر را با چی می

گویند آقا د میکنکم هم دارد سرایت میی جدیدی هم توی عالم پیدا شده کمکسر از ربح؛ حالا یک مضاربه

سنجیم. اگر پنج میلیارد مثلاً گذاشتیم سنجیم. آن حق عامل را با سرمایه مینه ما سود را با سرمایه می

خواهد هرچی به سود کار ندارد سود می ،گوییم مثلاً یک هزارم آن یا یک صدم آن، خب سرمایهمی

م درست؟ سود چون بالا پایین دارد دیگر، گویخواهد باشد. سود بالا پایین دارد فلان، من سرمایه میمی

شود، اما سرمایه که معلوم است از اول سرمایه چقدر گذاشتیم، من با آن فهمم حالا سودم چقدر مینمی

کنیم که فیکس باشد معلوم باشد بالا پایین نداشته باشد، خب این باطل است، شرعاً باطل است محاسبه می

جوری است، اگر ی مردم این معاملات اینگویید آقا الان همهشد، شما می حالا شایع .این مضاربه باطل است

شود، فرش شان پر از حرام میآید باطل است، زندگیشان میدستهایی که بهبخواهید بگویید باطل است پول

س دانم فلان؛ پشود نمیشان خراب میشود، روزهشان، نمازشان خراب میخرند، زندگیخردند، چی میمی

و »! بله مان برداشتیمهایدست از حرف گویدمی جوری شدهاین دیدهبیاییم بگوییم که بله شارع، خب 

ای که وجود ی شرعیهبه مشخص  نمودن نسبت ربح با رأس مال نه از قاعده. بر خلاف آن ضابطه« المضاربة

که ا بخواهیم قائل بشویم به اینکه مهو یعنی چی؟ یعنی این« و هو«. »عدیدة محاذیر یجرّ أمر هو و»دارد. 

 دافگردد به این مطلب مستآید شارع باید اعتراف بکند. این ضمیر هو برمیشارع چون این محاذیر پیش می

که شارع بیاید دست از  ضوابطش بردارد و بفرماید که این امور یعنی این« و هو»از این مطلبی که گفتیم. 

این امری « یجرّ محاذیر عدیدة»که « امرٌ»ام برداشتم. این جایز است و من دست از ضوابط و قواعد قبلی

شود قواعد شرعیه و اسلامیه و رو می کشد محذورات بسیار فراوانی را. اصلاً زیراست که به دنبال خودش می

 در اثر این. 

 تطورات وراء سلبیة بطریقة الدین یتحرك أن لا ینبغی»گوییم و به عبارت دیگر می« ینبغی لا: أخرى بعبارة»

کند و سزاوار نیست که دین حرکت کند به طریق سلبی در مقابل تطوراتی که مجتمع پیدا می« المجتمع

بیند حالا مردم رفتند به این طرفی که ربا بخورند و معاملات شود. چون میع پیدا میتغییراتی که در مجتم
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ها را دیگر تجویز کردم تا شما در گوید خب من اینآید میغلط انجام بدهد و کذا، بگوییم که دین هم می

اشد قبول کردم. گوید خیلی خب بجوری شد میبیند اوضاع این. این سلبی است دیگر، یعنی مینیفتیدمشکل 

که شارع و و این« و أن یوائم نفسه معها»هماهنگ کردن  ؛مئَ که هماهنگ کند وَو این« معها نفسه یوائم أن و»

 أن علی المجتمع»بله برعکس « المجتمع على بل»دین بیاید خودش را با تطورات جامعه هماهنگ بکند 

تطورات خودش را با دین، دین دینِ ایستائی نیست اما مجتمع باید هماهنگ کند « للدین وفقاً تطوراته یوائم

 خلال من هایعاین التی المشکلات یتخطى أن و»جوری ترقی بکنید جوری بروید جلو، اینضابطه داده گفته این

 من لا»شود از خلال در ضمن اصلاح مجتمع که بگذرد از مشکلاتی که با او روبرو میو این« المجتمع إصلاح

که بیاید مشکلاتش را معالجه کند از راه نه این« القواعد و الأصول مقتضى عن التدریجی التراجع خلال

قواعد  کم تدریجاً شود کمشود نمیکم هی بگوید نمیبازگشت تدریجی از مقتضای اصول و قواعد دینی. کم

ن کرد نه دین را بیاییم که نیست، نه عکسش باید باشد، باید مجتمع را تابع دیدین و شرع را بگذارد کنار. این

جوری قرار دادند، شارع بیاید بگوید شان را اینها زندگیهای مردم بکنیم، آنتابع تطورات مجتمع و خواسته

 کنیم.خب حالا دیگر ما هم  عوض می

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان 


